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گزارشاختصاصی»فرهیختگان«ازافتتاحیهپنجمینکنگرهعلومانسانیاسلامی

گامی به سوی پیوند علوم انسانی و مسائل جامعه
 برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی

 از نظریه پردازان کمک می خواهیم
سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

هدفم از حضور، اســـتفاده از فضای علمی و بهره مندی از 

نکات عزیزان اســـت. بحث من، بحثی نظری نیست، بلکه 

در راســـتای مأموریت هایی است که بخش عظیم کشور به 

عهده دستگاه قضایی گذاشته است. بنده از نظریه پردازان 

برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

و ایجاد هنجارهای تراز انقلاب اسلامی کمک می خواهم. 

بهترین سخن درباره علم را حضرت علی)ع( است فرموده اند 

که »علم، آیه محکمه، فریضه عادله و ســـنت قائمه؛ یعنی 

علـــم به عقاید و باورهای دینی، اخـــلاق فاضله و کریمه و 

احکام و بایدها و نبایدهای الهی اســـت.« امام صادق)ع( 

در پاسخ به این ســـوال که »علم چیست و عالم کیست؟« 

فرمودند شـــناخت خدا و خداشناسی، ایدئولوژی و عقیده 

و دین شناسی و شناخت عقیده جهان و هستی شناسی و 

شناخت آسیب ها و آسیب شناسی ]علم است.[ انسان عالم 

کسی است که به همه این زوایا شناخت داشته باشد. بدون 

تردید علم و دانش یکی از مولفه های مهم اقتدار یک جامعه 

اســـت، لکن مهم این است که این دانش چگونه مدیریت و 

جهت علم چگونه تنظیم شـــود. علم اگر در جهت قدرت، 

ثروت، بدون اخلاق، معنویت و عدالت باشـــد، نتیجه اش 

کلاهک های هسته ای، مواد مخدر صنعتی، ظلم و ستم به 

ملت ها و ابزاری برای استعمار و از بین بردن حقوق اجتماع 

می شـــود. علم تجربه  شـــده ای که امروز در دنیا شاهد آن 

هستیم، بدون معنویت و اخلاق و عدالت، نتیجه اش ساختن 

ابزاری برای از بین بردن انســـان و حقوق انسان می شود. 

علم و فنـــاوری در مغرب زمین، بدون اخلاق و معنویت، به 

بن بست رسیده است و همه فکر می کنند که چگونه از این 

علم برای مصون ســـازی انسان ابزار بسازند. دغدغه امروز 

انسان شناســـی در جامعه این است که برای مصون سازی 

جامعـــه در مقابل این تهدیدات چـــه کنیم. تهدیداتی که 

پیامد علم است. خیلی مهم است که مدیریت علم در دست 

چه کســـی باشد، آیا در دست استعمارگران و استثمارگران 

باشـــد یا آنکه در دست انسان های عالم دارای تزکیه نفس 

باشد. نظام ما مبتنی بر فقه )فقه اکبر، اوسط و اصغر( است. 

تفاوت زمان ما با زمان شـــیخ انصاری این است که امروز در 

جامعه اسلامی، فقه باید حکومت کند و تمام آموزه ها باید 

مبتنی بر دین باشد. آن زمان نظام مبتنی بر دین نبود. 

علوم انســـانی ســـکولار نمی توانـــد مغزافـــزار و نرم افزار 

نظـــام مبتنی بـــر دین باشـــد؛ دین، ارزش هـــای الهی و 

علوم انسانی اســـلامی باید مغزافزار و نرم افزار آن باشـــد. 

این بدان معنا نیســـت که علوم انسانی غربی قابل بررسی 

نیست؛ مباحث علوم غربی قابل بحث و بررسی است لکن 

قابل نقد هم هســـت و نباید علوم انسانی غربی برای ما به 

شکل یک تابوی غیرقابل نقد و پژوهش تبدیل شود. علوم 

انسانی اســـلامی هم قابل نقد، تحقیق و بررســـی و قابل 

اظهار نظر از طرف خردمندان و اندیشـــه ورزان است، ولی 

باید بین تخریب و نقد عالمانه، تفاوت وجود داشته باشد. 

تخریب سیاسی، علمی نیست و فضایش متفاوت است. 

رهبری فرمودند »آینده، قرن، قرن اسلام است.« باید نسبت 

به این ســـخن تبیین داشته باشیم چون روزنه های تحقق 

این جمله کاملا پیداســـت و مـــا نیازمندیم که در این کار، 

نســـبت به مغزافزار و نرم افـــزار کار در حوزه های مختلف، 

یک نگاه آسیب شناســـانه داشته باشـــیم. مساله توجه به 

علوم انسانی اســـلامی در متن نیازهای جامعه و اجراییات 

و کارگـــزاری نظام قرار دارد. در تمام حوزه های اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی و حقوقی این علوم به عنوان مغز افزار 

و نرم افزار عمل می کند. خواهش من از حضرات این جلسه 

این است که نگاه آسیب شناســـانه به این موضوع داشته 

باشند. ما امروز در حوزه هایی مثل فناوری، نانو و تکنولوژی 

پیشرفت خوبی داشتیم، ولی نسبت به علوم انسانی اسلامی 

ضعیف تر هستیم که باید این موضوع آسیب شناسی شود. 

دانشگاه و حوزه هم برترین  جا برای بحث و آسیب شناسی 

است البته این بحث ها نوعی جسارت هم می طلبد تا سخن 

نو گفته شود و نشاط علمی در دانشگاه و حوزه برقرار شود. 

در ارتبـــاط با ایـــن قضیه به نکاتی اشـــاره می کنم. اولین 

نکتـــه اینکه متون آموزشـــی باید بازنگری شـــود که تا چه 

حد مبتنی بر علوم انسانی اســـلامی است. دوم اینکه باید 

بر پژوهشگران ســـرمایه گذاری شود و حمایت های مادی 

و معنوی برای پژوهشـــگری صورت گیـــرد. علاوه بر این، 

پیچیدگی بحث ایجاب می کند که نخبگان و انســـان های 

فرهیخته به این موضوع وارد شوند. نکته چهارم اینکه حتما 

علوم انسانی اســـلامی ما مبتنی بر علوم اسلامی است، اما 

لازم است ریل گذاری نویی هم در این باب صورت گیرد، از 

نوع مدارسی که در قم به عنوان مدارس تخصصی تاسیس 

می شـــود. نکته دیگر هم پیوند اداره جامعه اسلامی به این 

علوم است که باید به آن توجه ویژه شود. 

به نظر لازم اســـت جمع حاضر ســـه کار عمده انجام دهد: 

مســـاله یابی و تنظیم نظام مســـائل، دوم اولویت بندی و 

سوم بومی  کردن مسائل و اســـتفاده از اندیشه اسلامی و 

علوم انسانی اســـلامی در راهکارها )توجه علوم انسانی به 

عدالت و مبارزه با فساد و...(. 

لزوم تجاری سازی علوم انسانی
سورنا ستاری، معاون علم و فناوری رئیس جمهور

من سررشته ای در علوم انسانی ندارم، اما در معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری سعی می کنیم روی مشکلات این 

علوم هم تمرکز کنیم. ما دانشگاه درست کرده ایم و دور آن 

دیوار کشیده ایم و عده ای صبح و شب در آن درس می خوانند 

و در آن چیزی به آنها یاد می دهیم که شباهتی به نیاز مردم 

ندارد. ما با پول مردم درس می خوانیم تا مشکلات آنها را حل 

کنیم، اما به اینکه مردم کجا هستند توجه نداریم. کتاب و 

مقاله نوشـــتن خوب است، اما هدف نیست. در هرکدام از 

پژوهشکده های علوم انسانی که برای بازدید رفتم، به من 

کتابخانه نشان دادند؛ کتابخانه های عظیم. تاثیرشان در 

جامعه چیســـت؟ واقعیت های جامعه چیزهای دیگری را 

مطرح می کند. 

اگر درباره تجاری سازی علوم انسانی حرف می زنم درواقع 

درباره محتوا صحبت می کنم. 60 تا 70 درصد یک شرکت، 

علوم انسانی است. ما باید بتوانیم چیزهایی را که می نویسیم 

در جامعه پیاده سازی کنیم. چه طور ایده ها و عقیده ها را در 

جامعه پیاده سازی کنیم؟ اگر امروز در مد و لباس شکست 

می خوریم ]در واقع[ شـــرکت های ما شکست می خورند، 

سربازهای ما در این مبارزه، شرکت ها هستند. اگر در فیلم 

و سریال شکست می خوریم به دلیل نداشتن شرکت قوی 

اســـت، ما شـــرکت قوی نداریم و فقط یک سری کارگردان 

داریم. اگر فرزندان ما عروســـک باربی در دست می گیرند 

و اسباب بازی نداریم، مشکل این است که شرکت نداریم. 

بحث تجاری ســـازی یعنی اینکه مردم و به ویژه فرزندان ما 

بتوانند از محصولات استفاده کنند. باید این را توسعه دهیم. 

در حوزه علوم انسانی تمرکز کردیم و خوشبختانه شرکت های 

خوبی درســـت شده اســـت. ما در دانشـــگاه هایی مثل 

علامه طباطبایی و امام صادق)ع( شتاب دهنده هایی ایجاد 

کردیم تا شرکت ها خلق شوند در عین حال جوانان خوشفکر 

هم وارد این حوزه شده اند. ما نباید فضای مجازی را ببازیم، 

اگر می بازیم، شرکتمان است که می بازد. باید دیدگاه مان 

را تغییر دهیم. بیش از هرچیز باید بتوانیم علوم انســـانی را 

در زندگی بروز دهیم. 

گرچه آنچه کشور به آن نیاز دارد و انتظاراتی که حضرت آقا 

از ما دارند، فاصله داریم ولی یک اکوسیســـتم درست شده 

است. اگر ما در بیوتکنولوژی، خصوصا بیوتکنولوژی انسانی 

فوق العاده و در منطقه رتبه اول هستیم این به دلیل داشتن 

شرکت و اکوسیستم است. اکوسیستم معنی اش این است 

که شـــرکت هایی داریم که هرکـــدام 200 تا300 میلیارد 

تومان در سال در خطوط تولیدشان سرمایه گذاری دارند. 

اکوسیســـتم ها و زیســـت بوم های اینچنینی باید در حوزه 

علوم انســـانی هم شـــکل بگیرد و شـــرکت ها باید بتوانند 

اهداف کشـــور را توســـعه دهند و هدف باید حل مسائل 

مردم باشد. برای توسعه اهداف کشور در این حوزه ها باید 

این شرکت ها باشـــند. نباید بازار را ببازیم. کشورهایی که 

پیشرفت کرده اند جز این نبوده که از بازار داخلی شان مانند 

ناموس شان حفاظت کرده اند. باید زمینه ای درست کنیم که 

شرکت هایمان بتوانند مبارزه را ادامه دهند و به صرف بگیر و 

ببند و بالا بردن گمرکات نیست. در معاونت علمی در حوزه 

علوم انسانی، دیدگاهمان توسعه چنین فرهنگی است. 

وقتی رشـــته تحصیلی و سیلابس درسی را مثلا از دانشگاه 

اســـتنفورد گرفته ایم، خروجی آن آیا به درد این زیست بوم 

می خورد یا زیست بوم دیگر؟ پس چطور انتظار داریم که آن 

فارغ التحصیل در داخل بماند و در این اکوسیستم کار کند؟ 

علم، علم است اما مهم این است که خروجی دوره تان بناست 

به درد چه زیست بومی بخورد. راجع به خیلی از رشته ها باید 

براساس اکوسیستم صحبت شود ]و مانند ریاضی نیستند 

که احکامشان همه جا یکسان باشد.[

حوزه علوم انســـانی بسیار بکر است و جای کار دارد. ما در 

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بخشی به عنوان 

توســـعه زیســـت بوم دانش بنیان داریم که همین جا اعلام 

می کنم آمادگی داریم با اســـتادان علوم انسانی همکاری 

کنیم. شـــرکت ها، سربازان ما هســـتند و اینها محصول به 

جامعـــه داده اند و فرهنگ را شـــکل می دهند. باید بازار را 

بگیریم.

 عـــده ای صاحـــب قـــدرت بـــا اصـــل تحول 
در علوم انسانی مخالفند

غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

نیل به تمدن اسلامی غایت ما در انقلاب اسلامی محسوب 

می شود که بدون تحول در علوم انسانی ممکن نیست. این 

تحول، کار یک دســـتگاه یا چند کارمند نیست، این فرآیند 

باید طولانی مدت و دائمی باشـــد و بار سنگینی است که 

همه باید همدلی کنند تا به نتیجه برسد. 

از آغاز انقلاب و شروع انقلاب فرهنگی امام راحل و پس از آن 

آیت الله العظمی خامنه ای بر مساله تحول علوم انسانی تاکید 

دارند که این حساسیت رهبران انقلاب نسبت به علوم انسانی 

رایج در دانشگاه ها را نشان می دهد. ما با دنیای غرب درباره 

ماهیت و شناخت انسان تفاوت جدی داریم. انسان شناسی 

نتیجه جهان بینی است و از دل معرفت شناسی یک تمدن 

بیرون می آید. معرفت شناســـی غربی انسان را صرفا قادر به 

شناخت محسوسات و آثار و خواص ماده می داند. شناخت 

حقایق معقول در معرفت شناسی غربی جایگاه معتبری ندارد 

و این مفاهیم از نظر هستی شناسی حداکثر در ذهن اعتبار 

دارند و در عالم واقع، دلالت صریحی بر ســـاحات غیرمادی 

هستی به دســـت نمی آید و از این معرفت شناسی حس گرا 

هستی شناســـی مادی حاصل می شود. تفکر رایج فلسفی 

غرب نادیده گرفتن ســـاحات غیرمادی بر هستی شناسی 

است. نتیجه این تفکر آن است که انسان را موجودی مادی 

بدانـــد و برای او جز فاصله تولد تا مرگ با علم تصور دیگری 

قائل نباشد. این نگرش در تمدن امروزی غرب با مراجعه به 

رسانه های عمومی آنها هم قابل ملاحظه است. این نگاه به 

انسان را با مقام انسان در تفکر اسلامی مقایسه کنید. اعتقاد 

به روح و نفس در جان و روان تفکر اسلامی و اعتقاد به دمیده 

شـــدن روح خدا در پیکره انسان و... آیا با این تفاوت آشکار 

می توان گفت آنچه در غرب به عنوان علوم انســـانی مطرح 

می شود با علوم اسلامی تطابق دارد؟ آیا ما به عنوان یک فرد 

مسلمان که می خواهد سبک زندگی اسلامی در مقیاس فردی 

و اجتماعی داشته باشد می توانیم چشم بسته آنچه را به علوم 

انسانی اسلامی مطرح می شود بدون نگاه انتقادی بپذیریم؟

در جمهوری اسلامی هستند افراد صاحب قدرت که صراحتا 

می گویند علم، علم است مگر در فیزیک و شیمی هم دنبال 

تحول می رویم؟ عده ای در چرایی این تحول تردید دارند. 

بحث این است که اگر تفاوت ماهوی علوم انسانی اسلامی 

با علوم غربی وجود دارد. آن تفاوت چیســـت؟ البته تفاوت 

بین این دو به معنای آن نیســـت که هر دستاوردی در علم 

غربی به دست آمده مطلقا از نظر ما مردود است، خیر؛ بلکه 

صحبت آن است که باید نگاه انتقادی داشت. علوم انسانی 

غربی هم مورد به مورد حکم متفاوتی دارد و نمی توان حکم 

علم حقوق را برای تاریخ صادر کرد. 

۱0 سال است که شورای تحول علوم انسانی فعالیت می کند 

و این کنگره مجالی است که از آن گزارشی ارائه شود. در پاییز 

۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه ای را تصویب 

کرد تا شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تشکیل شود. این 

شورا حدود 20 عضو دارد و تاکنون نزدیک به ۱۸0 جلسه 

برگزار کرده است. این شورا در جلسات اولیه به این نتیجه 

رسید که از میان رشته های مختلف علوم انسانی به ۱6 رشته 

علوم سیاســـی، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، تاریخ، 

اقتصاد، ارتباطات، فلســـفه، فلسفه دین، علوم اجتماعی، 

هنر، معماری، مشـــاوره و... اهمیت دهد. برای تشخیص 

اینکـــه تحول چطور باید رخ دهد، شـــورا تصمیم گرفت از 

اســـاتید متدین و معتقد به لزوم تحول دعوت کند. در این 

راســـتا ۱6 کارگروه تشکیل شد و تک تک اعضا با تصویب 

شـــورای تحول تعیین شدند. شرط انتخاب این بود که این 

اســـتادان در رشـــته خود زبده و مبرز باشند. سپس شورا 

تصمیم گرفت چهار موضوع را از چهار موضع بررسی کند. 

موضوعات شـــامل برنامه های درسی و آموزشی منتهی به 

تالیف متون و کتب درسی، استاد، دانشجو و پایان نامه ها و 

مجلات پژوهشی در علوم انسانی می شود و مواضع چهارگانه 

عبارتند از: اسلامی شـــدن، بومی ســـازی، کارآمدسازی و 

روزآمدســـازی. در هر برنامه درســـی به این چهار موضوع 

توجه داریم. همچنین، یک برنامه درسی از نظر شورا چهار 

فصل متفاوت دارد. پیش از این برنامه های علوم انســـانی 

در دانشـــگاه ها طی 2۵ سال تغییری نکرده بود و بسیاری 

از تحولات در برنامه ها ورود نداشت، لذا برای مثال در حوزه 

کارآمدسازی برنامه هایی برای جذب فارغ التحصیلان علوم 

انسانی درنظر گرفتیم. در موضوع بومی سازی هم برنامه ها 

نوعا متعلق به دانشگاه های غربی بود. برای مثال در برنامه 

کارشناسی رشته اقتصاد فقط دو واحد اقتصاد ایران وجود 

داشت آن هم به صورت اختیاری، اما در برنامه جدید مصوب 

شـــورا که تصویب آن چهار ســـال به طول انجامید، هشت 

واحد اقتصاد ایران در دوره کارشناســـی به صورت الزامی 

گنجانده شده است. 

نمی توانســـتیم صبر کنیم تا تحولات بنیادین در هر رشته 

رخ دهد، لذا سعی کردیم از موجودی دانشگاه و حوزه برای 

اسلامی شدن علوم انسانی در گام اول استفاده کنیم. حرف 

ما این بود که دانشـــگاهیان و حوزویان هر چه دارند را در 

قدم اول بیاورند. ما ارتباطی ســـامان یافته با حوزه داشتیم 

و شـــورای تحول دفتری در قم بـــرای ارتباط با حوزه دارد. 

پیدایش انجمن های تخصصی در حوزه ازجمله برنامه های 

شورا محسوب می شود. حدود ۹0 برنامه درسی را در شورا 

مصوب کرده ایم. این سرفصل ها از سوی استادان صاحب 

صلاحیت در قالب کتاب تصویب شده و هر کتاب زیر نظر 

یک شـــورای سه نفره مدیریت می شـــود و طی همکاری با 

انتشارات سمت منتشر خواهد شد. 

در شـــورای تحول مشـــکلات زیادی داریم که یکی از آنها 

نداشـــتن بودجه است. کل بودجه سالانه شورای تحول از 

بودجـــه ای که برای یکی از این همایش های یکی،  دو روزه 

در کشور صرف می شود، کمتر است. هنوز هستند بعضی 

مســـئولان که مایل نیستند این تحول صورت بگیرد و آن را 

سیاســـی و جناحی تفسیر می کنند و هرجا بتوانند چوبی 

لای چرخ این کار می گذارند. فرق کاری که ما می کنیم با 

کار دوســـتانی مثل شما در این سمینارها و همایش ها آن 

اســـت که شما هرچه مطلب خوب نوشته شود، آن را چاپ 

می کنید، ولی کار ما باید که در کلاس درس اجرا شود یعنی 

از فکـــر تا به عمل، باید از گردنه ها و موانعی عبور کنیم که 

البته وظیفه است و امیدواریم با همکاری دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و استمداد از مجامعی 

مانند این جمع، بتوانیم به آنچه برای جمهوری اسلامی لازم 

و بایسته است، برسیم. 

علوم انسانی اسلامی، پاسخ به بحران علم
سیدسعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

محصول علم جدید منجر به آرامش بشـــر نشده است. این 

امر به علم و عملکردهای پیامد علم در عرصه های مختلف 

برمی گردد. استوارت هال گفته است انسان جدید منطق 

هویتش خواب ناآرام اســـت. هویت محصـــول دو فرآیند، 

ارتباط با درون انسان و برون انسان. وقتی انسان در ارتباط 

با درون خود دچار اختلال می شـــود ارتباطات بیرونی اش 

هم مختل می شـــود. از علوم انسانی اســـلامی باید در دو 

ســـاحت صحبت کرد؛ هستی شناســـی و اینکه بر مبنای 

شناخت هستی، چه مسیری را برای زندگی داریم. کسانی 

که مقابل علوم انسانی اسلامی، یعنی علوم انسانی هنجاری 

و ارزشی قرار می گیرند، استدلال شان این است که فرد دچار 

یک جانبه نگری می شود. 

می گویند در مقام هستی شناســـی علم، یک علم و حاکی 

از واقع اســـت و در مقام سیاســـتگذاری، نظام ارزشـــی 

مدخلیت پیدا می کند. ولی واقعیت این اســـت که هم در 

هستی شناسی نیاز به نگرش اسلامی داریم و هم در فرآیند 

کردن دریافتی که از هستی می کنیم نیازمند به یک نظام 

ارزشی هستیم. علوم تجربی پیوستاری از دوره روشنگری 

غرب است و در بنیان خودش نوعی ابطال پذیری را به عنوان 

اصل قرار داده است و از همان زمانی که به علم آزمون یافته 

دســـت پیدا می کند زیر پایش سســـت است چون به این 

معناســـت که داده جدید می تواند نظریه ســـابق را باطل 

کند. به دلیل خطاهای علوم تجربی مســـیر جدیدی به نام 

شبیه سازی هستی به وجود آمد، به این معنا که در هستی 

ضوابطی وجود دارد که اگر به آن دست پیدا کنند، به علم 

ناب دست یافته اند. 

شبیه ســـازی هســـتی به دنبال کردن حقیقت هستی در 

شبیه سازی هستی وارد شده است. در موازات این رویکرد، 

دانش دیگری به وجود آمده تحت عنوان دانش یکپارچه و از 

دهه ۸0 بسیاری از علوم تحت تاثیر دانش یکپارچه هستند. 

دانش یکپارچه باز به حکمت قدیم مان برمی گردد. دانش 

یکپارچه تاکید می کند کـــه دانش یک پیکره دارد. گرچه 

فهم انســـان رشـــته های مختلف پیدا کرده، اما این علوم 

به هم متصلند. 

به وجود آمدن جهان مجازی عرصه دوتایی ها را فعال کرد و 

جهان دومی به وجود آمد که با جهان اول که جهان فیزیکی 

است، فرق دارد. جهان اول جغرافیامحور است، اما جهان 

دوم ریاضی وار و رقومی است. چیزی که در گذشته جهان 

ذهن بود، ]با پیدایش جهان موازی[ تبدیل به جهان واقعی 

شد. نوآوری ها در جهان دوم عرصه بزرگ تری دارند. به وجود 

آمدن جهان مجازی ضرورت دانش یکپارچه را گســـترش 

داده است. 

در ذیل دانش یکپارچه، رویکرد چند رشته ای و بین رشته ای 

به موضوعات به وجود آمـــد. ترکیب هایی که در حوزه علم 

به وجود می آید محصول ناتوانی ای است که در حوزه های 

رشته ای وجود دارد. نوآوری در علوم انسانی اسلامی، کشف 

قوانین هســـتی است. علوم انسانی اسلامی باید بتواند به 

مجموعه حقایق هســـتی توجه کند و خداوند ما را بارها به 

این امر توصیه کرده است. 
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